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 اجتماع  هایهمبستگی  در مصاف با  عقاید شخصیفاجعه 
  

 که اسیر و زندانی ایده آلهایش است، بازیچه ایست در دست هیاهوی کسل کننده  .... )
 (. انسانی

 

[Monsieur Teste – Paul Valery (1871 - 1945) – Editions Gallimard – Paris – 1960] 
 

ی و به    ش عقاید انسان میتوانند در حیات آدمی از زادروز تا مرگروز   را زهرآگیر
ی

به موانعی تبدیل شوند که تمام تاروپود زندگ
ی و میخکوب شده با ند،  شمنجلانی عذاب آور واگردانند. عقاید آدمی از هر کجا که نشات گرفته و در ذهنیّت آدمی ته نشیر

ی را بر دوش آدمی بگذارند به جای آنکه اهرمهانی باشند برای مددرسانی  میتوانند در هر زمان و مک ، صخره هانی سنگیر
انی

 در فضانی  
بهیر  

ی
بهر زندگ افت آدمیآرامبخش و شادی  آاز  تا زمانی که  در کنار همنوعان  فرین و شایسته کرامت و شر  .

ایش و   ی از آنها را رفتاری کراهتانسانها، عقاید خود را تقدیس و هر گونه سنجشگری و پیر ی   بازاندیشر و گسسیر ارزیانی    آمیر
 در عرصه    –   اجتماعی امیدوار بود   هایمیکنند، خواه ناخواه به سختر میتوان به آفرینش و دوام همبستگی

ی
خواه همبستگ

ی  ل باهمزیستر  ائ؛ زیرا در زمینه مس -های کشور داری باشد، خواه در عرصه های اجتماعی و شاخ و برگهای آن ی به تنها چیر
ط همکاری قلمداد کرد، اعتقادات آدمیست.  آ که نباید قطعیّت نفوذی داد و   ه همبستگیهای اجتماعی  ن را پیش شر در گسیر

مم  اج  یانسانها احت  و استقلال اندیشه  به شعور و دانش و تجربه و همدلی و همعزمی است تا بتوان با همکاری یکدیگر    یی
 واقعیّت ملموس و پایدار بدهیم.  و آنها را  و میکنیم دست یابیمبه آنچه  در اعتقادات شخصی آرز 

آدمی باشند  –   عقاید  وهانه  ر دانشی  و  دار  مایه  و   
منطقر و  به سوی    -چنانچه عقایدی مستدل  بسازند  پلی  بتوانند  باید 

رنج و وحشت و تحقیر و    ،توپخانه ای باشند که شبانه روز بر دیگران  سان  نه اینکه به  ؛همبسته شدن با دیگر انسانها 
باشند. انسانهانی که گرداگرد قلعه    هقرانی جامعه، فعّال و ذینفوذ شازیر کنند و در تداوم و استمرار ق  را   زار و اذیّتآتوبیخ و  

ی و اقدامی متوسّل  کار هر  شان به  مراقبت و حفاظت از عقاید  ایعقایدشان، دیوارهای ش به فلک کشیده میسازند و بر 
افت و گوهر بزرگواری خود پا گذاشته اند و  میشوند  ، انسانهانی هستند که برده عقاید خود شده اند و بر کرامت و شر

 مُسبّب تلخیها و فجایع و نکبتهای باهمزیستر را برای همنوعان خود برپا داشته اند. 
  هر انسان فرهیخته و فهمیده   همانسانی و راحتر که غبار را از البسه خود میتکانیم. عقاید ن گسست به  ااز عقاید خود میتو 

ه حساب  استوار باشند تا تکیه گاهی ب  بیتی ژرف  و استقلال اندیشه و   باید بتوانند بر استدلال و منطق و شعور و فهم و درایت 
ی کاخ با شکوه همبستگیهای اجتماعی؛ نه اینکه  آیند  کلنگ و تیشه ای باشند برای قطع ریشه و ساقه و شاخ    برای برافراشیر

 و برگ درخت باهمستان.  
س    ند راسخ کن  را   مشانعز   انسانها   از عقیده میتوان برگذشت؛ اگر 

ّ
ی و مهر به همنوعان را فراتر از تقد  و دوست داشیر

ی
و زندگ

هستر اش    م و یکن  اگر انسان را در مقام انسان، حسّ   گسستمیتوان    شخصی  . از عقاید ند و ارج گزار   ند عقاید شخصی بدان
 منحصر به فردش را درک کنیبفهم  را 

ی
ها  انسانم. عقایدی که وجود  ی م و قداست جان و زندگ ل و زنجیر

ُ
ی سوائق و  در غ

، ابزاری برای نابودی و ستم در حقّ دیگران میسازند، عقاید آلوده به جهالت و بلاهت و  انسانغرایز زندانی میکنند و از  
که به نام    میدهند   تلنبار شده اند و بهانه ای به دست شیّادانی   آدمی  حماقتهای تقدیس شده هستند که در مغز و قلب

    جابر بمانند. حاکم ، آدمی بر روح و مغز  عقاید 
دارد که    درد نی درمان  حقیقت تلخ تاری    خ رویدادهای معاصر ایران در هر عرصه ای که تصوّر پذیر باشد، حکایت از این

ت  
ّ
ان ناپذیر زده  آاعتقادات انسانها به پدیدار نشدن و ریشه کن شدن درخت همبستگیهای اجتماعی به شد سیبهای جیی

مصیب روند  در  امروز  تا  را  نقشر کلیدی  و  نکبت    تاست  و  و  آبار  آموزشر  و   
ی

فرهنگ واپسپماندگیهای  و  قهقرانی  لود 
 ایفا کرده اند.   دانشورزی و تحوّلات روحی و روانی جامعه ایرا

ی
 نیان به طور کلی

 گیتانی به آنچنان دلشادیها و  ناعتقادانر که نتوان
ی

آفرین و    اندیشیها و خوشیها و خنده های شور   زاد آد انسان را در زندگ
ی و اندیشیدن و پژوهشگری انند، اعتقادات   فریتی آو پرسشگری  و ایده    تندرستر روحی و روانی و محرّک آموخیر ی بیانگیر

وری هستند که نه تنها روح و روان و جان آدمی را مسموم؛ بلکه فضای باهمزیستر را در کنار همنوعان آگندیده و خفقان  
 به مناسبات هلاکت آور تبدیل میکنند.  

یگردی و مناظره ای و گفت و شنودی باشد، دفاع از عقاید و تلاش برای به کرش   نشاندن عقاید  هر جا که نشستر و میر
، به هیچ نتیجه و ثمری نخواهد رسید؛ سوای مبهم و مه  حضور دارد   که  بحث   شخصی از طرف هر مُشارک در مجلس 

و   فهم و شعور و درایت و تخصّص  ان  ی میر یگردی،  ی اصل موضوع بحث. در حالیکه در هر میر تاریگ گذاشیر در  آلود و 
ی  ی است که باید از زبان مشارکیر تا بتوان از ماحصل مباحث به    پیامدبیتی مُشارکیر مختلف العقیده برون افشانده شود 

نتیجه ای بارآور دست یافت. وقتر که من بر آن میشوم، عقل و شعور و فهم و تخصّص و توانمندیهایم را در خدمت  
م،   ه شدن بر آنها وجود نخواهد دآ عقاید شخصی ام به کار بیی  چیر

ی
اشت؛  نگاه فرصتر برای شناخت معضلات و چگونگ

ی را ایفا میکنند که تمام تار و پود همبستگیهای اجتماعی را از همدیگر میگسلا   مزیرا عقاید ی ند و نابود  ننقش قیچ  تند و تیر
 میکنند، خواه همبستگیهانی که نوپا هستند، خواه همبستگیهانی که دیرپا بوده اند. 



ه و ذالکدر تمام کشمکشهانی که حول و حوش مسائل  تا امروز،    و سیاش و غیر
ی

از طرف    اجتماعی و کشوری و فرهنگ
جولان ایجاد شده اند، بحث فقط در دایره اصطکاک عقاید شخصی    کنشگران تاق و جفت با یال و کوپالهای سبقه ای

پیدا کرد    گلاویزیهانی رنگارنگ در عرصه های گوناگونموردی استثنانی را در میان اینهمه    به سختر  بتواناست.  داده شده  
« در تقابل و رایزنی با یکدیگر بوده  که  ی در یگ از آنها، »شعور و فهم و دانش و درایت و عاقبت بیتی و ایده های مُشارکیر

است    و آشکار   و کینه توزیهای پنهانی و حسادتها    و عقده ها   باشد. بحث عقاید، بحث جنگ و جدالهای سوائق و غرایز 
ی و تشخیص افراد را در سیطره خودش گرفته است.  و  هکه فهم و شعور و آگاهی و تجرب  وی تمییر  نیر

، حرف اول و  ک وقتر دفاع و تبلیغ عقاید شخصی که هنور منطقر بودن آنها به محک زده نشده اند در هر   وی و میدانی
ه همبستگیهای اجتماعی رو  زنه ای  آخر را بزنند، آنگاه نمیتوان انتظار داشت که در یک چشم بر هم زدن به سوی گسیر

اهمیّت حیانر  دارد، دفاع از    ، ی عقیده مند و مملوّ از بار هولناک ایدئولوژیایجاد یا پیدا شود. آنچه برای آحاد انسانها
ی از اعتقادات فردی است که ارجحیّت اساش دارند؛ زیرا در پرتو و سایه سار عقاید   عقاید شخصی و رضایت خاطر داشیر

ی طفره رفت و علیه آن سفسطه ها به پا کرد و در خاتمه بر بُرج و بارو   شخصی میتوان از هر گونه استدلال  نیر
و    منطقر

 .  ماند  سلطان صاحبقران شخصی،   و ایدئولوژی اعتقادات تخت سلطنت ابدی 
ی  امّا   م است که از خویشیر نیاز میی  جامعه ای نو به انسانهانی 

ی غاز کنند و برای سنجشگری و شند کردن  آبرای ساخیر
ی آنها را توجیه عقیدنر کنم،   م را مهیّا و سوخیر

ّ
اعتقادات خود پیشگام باشند. وقتر که اعتقادات من برای همنوعانم جهن

ه اند و آمر و حمّال اقدامانر کرده اند که هر گونه مناسبات بشر  آنگاه عقاید شخصی من، مرا در بند اسارت خود گرفت
 دیگران محکوم کرده اند.  

ی
افت و جان و زندگ ی عذاب دادن و تعرّض به کرامت و شر  دوستانه را به ماشیر

ستند؛ ارزشمند نی قهّار و حاکم نی مسئول میشوند، عقاید سنجیده و اندیشیده و دانشورزانه و    لطانعقایدی که بر من، س
مات و اباطیلی هستند که همچون تارهای عن

ّ
بونر به گرداگرد مغز و قلب آدمی تنیده  کبلکه تلقینات و تحمیلات و توه

   شده و قفس اسارتهای فردی و اجتماعی را مستوجب شده اند.  
نکرده است؛    انسان در تصوّرانر که نسبت به موضوعات و مسائل متنوّع دارد، هنوز دانش شایسته و درخوری را کسب

عای صحت تصوّرات    تا سنجشگریها و دیدگاهها به محک زده نشده اند    دادگاه در    فردی  زیرا تصوّرات
ّ
بتوان حسب آنها اد

، نتوان یا نخواهیم به دور  باشد و عقاید فردی را داشت. وقتر که عقیده سنجیده شده را که باطل بودنش اثبات شده  
دوان دوان و شمشیر کش باشیم،    ،دوام عقیده باطل  بلکه شبانه روز در ن  آن باشیم که جهت دفاع و استحکام و   ؛افکنیم

ی اعصار و زمانها بر دوش خواهیم کشید.  خود به خود  م خباثتها و فجایع را تا کدامیر
ّ
     پیداست که آتش جهن

  در تغار عقاید شخصی   به همه  ربط دارند و وقتر   ت کهباهمستان، مسائل حیانر و باهمزیستر انسانهای جامعه اس  ئلمسا
آنچه به ذهنیّت و دیدگاه و چشم انداز فرد فرد انسانها  . داده میشود  دیگران حواله به من چه؟  ریخته شوند، آنگاه پاسخ

 اش بازبسته است که مقوله ای کاملا خصوصی
ی

است. امّا معضلات   ربط دارد، به شخص خود انسان و نحوه فلسفه زندگ
ی  برطرف کردن و حلّ  دلیل برای گلاویز شدن و    اجتماعی و کشوری، مسائل عام و مرتبط با آحاد انسانها هستند. به همیر

و   و استقلال اندیشه  ل و دشواریهای کشورداری و اجتماعی به سهیم شدن شعور و فهم و درایت و تجربیاتئو فصل مسا
بیش از همه به تخصّص و مهارتها و کاردانیهای تک تک انسانها محتاج است تا بتوان باهمستانی را در خور افراد جامعه  

ی. امّا وقتر کثکرد   د و بهسازی آن همکاریهای مستمر آفرید و پاس داشت و برای بهبو  ه و چنگال عقاید   یر   از انسانها در چنیی
 و همشانی و همعزمی را از فیلیر و قیف و دهانه    و ایدئولوژی

ی
شخصی محبوس شده اند و هر گونه همکاری و همبستگ

میدهند، آنگاه پیامدهای نظرات و گفت  مبانی عقیدنر طواف    و گرداگرد کعبه  عقاید شخصی عبور میدهند و در چارچوب
های  و گوها و سخنان انسانهای عقیده مند، آلودگیهای اعتقادانر و  د که  ن لوژیگ و مرام و مسلکی دار و ایدئ  تعبیر و تفسیر

 و لاینحل ماندن و  نی نمیکدنه تنها مد  را   دردهای اجتماعی و باهمزیستر ، هیچکدام از  اصلا و ابدا 
ی

ند؛ بلکه بر پیچیدگ
 کت معظلات اجتماعی دو چندان میافزایند. فلا 

میشوند، کفایت    و پخش  شبکه های اجتماعی منتشر در  که    سیاه مشق نویسیها و برنامه هانی نگاهی ششی به خروارها  
ی و تشخیص داد   عیان  میکند تا بتوان تمییر

ّ
گویا  ی ملموس و عیتی و دلخراش و گزنده و  تا چه اندازای از تمام واقعیّتهاکه مد

اف
ّ
و نیازهای عاجل مردم؛ بویژه نسل جوان، اصلا و ابدا خردلی شناخت     مردم ایران  دم دست و تاری    خ و فرهنگ  و  شف
عو هنوز نمیخواهند بفهمند که د فتاده ندارن ا پیش پا 

ّ
شخصی  و ایدئولوژی به عقاید  شدیدا . اینگونه طیفهای به ظاهر مد

،  سنجشگری دانشورزانه  ضلات کشوری از دایره فهم و شعور و منطق و آگاهی و آلوده هستند و در پروسه روبرو شدن با مع
 پرت و دور افتاده اند.   فرسنگها 

ی که اصلا هیچ احتیاحیی ندارد، همانا بروز و   ی شکار شدن  آامروزه روز، جامعه ایرانی در تمامیّت وجودی اش به تنها چیر
ه گردآمد شعورها و  عقاید شخصی است. آنچه مردم ایران و بویژه نسل جوان   در ن  واقعیّت پذیری آن هستند، گسیر

ی در    صها و دریادلیها و گشوده فکریها و دانشها و کاردانیهای افراد است، مهم نیست کهفهمها و درایتها و تخصّ  مشارکیر
. اصل و  قد ش سخت باشند تمع  یهانی ژ مذاهب و ادیان و ایدئولو   هیا به چ  ی به تن خویش دارند چه عقاید  همبستگیها،

ه شدن بر مشکلات و مصایب باهمزیستر در هر عرصه  پرنسیپ برای زایش و پایداری همبستگیهای اجتماعی از بهر   چیر
 ای که تصوّر پذیر باشد، همانا نقش و کاربست شعور و فهم سلیم تک تک انسانهاست.  

عیان و کنشگران رنگارنگ هنوز به این مرحله از رش امّا  
ّ
ی از مد  و    فکری و اعتقادی  د و تحوّل وقتر که کثیر

ی
و فرهیختگ

ان شعور و فهم بارآور دست نیافته اند، نمیتوان
ّ
ین حق به کشور   یّتر به خلع ید و عزل حکومتگرانی امیدوار بود که کوچکیر



تجربیات  داری ندارند. عقاید شخصی هیچگاه نمیتوانند کارآمدها و عملکردهای شعور و فهم و تخصّص و اراده و دانش و  
ی در  وند فلج کردن و  نی و بو خاصیّت شدن تمام فروزهای فردیّت انسانها  ر   آدمی را داشته باشند؛ بلکه بیش از هر چیر

 نقش کلیدی ایفا میکنند. 
ش فلاکتها و بدبختیها و قهقراییها و غارت شدنها و خونریزیها و ستمها و بیدا گریها و شکنجه  د آیا آنانی که از دوام و گسیر

  ستیپریشیده شدن روان و روح انسانها و نابودی محیط ز   ها و 
ی

ی و معنوی و انسانی و فرهنگ
ّ
  و تلف شدن ثروتهای ماد

به ستوه آمده اند، تا کنون لحظه ای در این باره اندیشیده اند که ریشه های زمخت؛ ولی نامرنی تمام مصیبتهای میهتی  
عیان عرصه ها  و ایدئولوژی  در عقاید 

ّ
دهی گوناگونشخصی تک تک مد یا تا کنون کسانی که تصوّر میکنند  آاست؟.    ، گسیر

ی و تحمیل کرده اند که میتوانند و محقّ  ت به خود تلقیر
ّ
ا به شد

ّ
، نقشر    و در برحیی مواقع حت هستند که در مسائل میهتی

اق
ّ
؟.   پاسخگونی به  لداشته و کارگزار باشند، اصلا و ابدا ایده ای و فکری به تن خویش دارند برای حد مشکلات کودکستانی

د و به کرش نشاندن عقاید و ایدئولوژی و مرام و مسلک و دین و مذهب و دیدگاههای فرقه ای خودشان    که پیشیی
آیا آنانی

باید بدانسان رفتار کنند و سخن   ط   ارجحیّت میدهند و برآنند که انسانها نی قید و شر
ی

را بر تمام واقعیّت عریان زندگ
ی میکند،  یا در حال حاکم شدن  اید و ایدئولوژی و اصول دین و مذهب حاکم  بگویند که مبانی عق در این  لحظه ای  متعیرّ

ی دلایل به   خصوص اندیشیده اند که بیش از چهل و اندی سال پیکارهای شبانه روزی علیه حکومتگران فقاهتر به کدامیر
ت تمام  یا سوای اینست که حکومت  آتکیه کرده است؟.  اساش    حقّ و 

ّ
، حکومت عقاید شخصی است و به شد فقاهتر

 مردم ایران  و استقلال اندیشه علیه شعور و فهم و درایت و تخصّص و تجربه
ّ
یک و  شسختانه  خصومتر   با آحاد و هیسیر

خویانه در جنگ
ّ
 است؟.  دد
خصی، گروهی و سازمانی و  یا قرار است که پروسه خلع ید و خنثا کردن حکومتگران فقاهتر به ایجاد و استمرار عقاید شآ

  »آزادی« و   مختوم شود؟. یا اینکه تمام تلاشها و کشمکشها به سمت و سوی   فقاهتگران مدرن!   رقه ای دیگر فحزنی و  
 آ

ُ
ی زاد شدن از غ  و زیسیر

ی
های عقاید شخصی است که زندگ برای تمام    سیطره حکومت فقاهتر در  با عزّت را    ل و زنجیر

یا هیی کشور داری به محکوم و میخکوب ماندن و برده عقاید  آ؟. ند آور تبدیل کرده ا هموطنان به زهری کشنده و هلاک 
منوط است یا به آشکار کردن پُتانسیل شعور و فهم  ه کردن عقاید و ایدئولوژی شخصی و گروهی  غرغر و    شدن    شخصی

فردی؟. کدامیک؟.   توانمندیهای  و  تخصّص  و  دانش  و  درایت  بینشر کهآو  دیدگاهی،  نظری،  و    یا  تجربیات  و  فهم  از 
/ایدئولوژیگ   / اندیشیدنهای فردی ریشه نگرفته و فقط جنبه اعتقادی ا    ، داشته باشد   مذهتی

ّ
میتواند معضلات میهتی را حت

 بفهمد؛ چه رسد به اینکه در حلّ و فصل کردن آنها خردلی نقش داشته باشد؟. 
ی   بیش از چهل و سه سال آزگار است که فلاکتهای ایرانیان در بُن بستر لاینحل میخکوب و محکوم مانده است؛ زیرا کثیر

عیان عرصه عربده کشر ]سیاست خودمحور و  
ّ
 و ایدئولوژیگ و مذهتی   مت مطلقحکو کسب  از مد

[ به جای  عقیدنر
کاربست شعور و فهم و درایت و تجربیات نی واسطه شخصی و استقلال اندیشه و دانش و مهارتهایشان به مزخرف ترین  

قرن به قرن    و ذلالتهای  سفت و سخت پابسته شده و راز دوام حماقتها و بدبختیها   ،عقاید و ایدئولوژیهای خانمانسوز 
مات خوش رنگ و لعاب عقاید و ایدئ   ما در کجای این جهان ایستاده ایم؟.   ن و ایرانی را نمیدانند. ایرا

ّ
لوژیهای  و در توه

باهمستانی خجسته و زیبا و ششار از  آفرینش  احمقانه و پوچ و نی مغز و مایه مان؟. یا در آغازگاه انسانی دیگر شدن و  
افتمندانه   افت و حیثیّت و آبروی تک تک آحّادش باشد؟. کدامیک؟. شر همبستگیهای اجتماعی که در خور کرامت و شر

سیم؟. کدامیک؟.   ی بی        و رادمنشانه از خویشیر
 


